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Extended Abstract 

Introduction:  
Mouse and Cat is a work of poetry by Nizamuddin Obaidullah Zakani (700-772 AH/ 1300-

1371), a poet and satirical writer of the 8th century of Hijri. This poem is a 90-verse ode 

describing the trickery and hypocrisy of a cat from Kerman which has repented after years of 

tearing at rats. Cat and Mouse is a political satire. If we evaluate this poem with a 

comprehensive view of the era in which the poet has lived, we will find that every point of it is 

a critical, admonishing, and ironic speech.  

However, the divan of Lazumiat or Lazum ma la yalzam which is the actual case in this article, 

includes wisdom, social criticism, the views of scholars of philosophy and religion, the status of 

scholars, rulers and other existing classes of society. In this book, Al-Maʿarri criticized the 

society in various fields including: political, economic, religious, social, and literary.  

Correctional etiquette is one of the literary subjects whose purpose is to correct political and 

social disadvantages by using various literary methods, the most significant of which is 

"criticism". Criticism is provided in various ways, one of which is satire. Satire is an expression 

that the poet uses to humiliate his target or to reduce his value. Therefore, in this research, the 

meaning of reform literature is to examine the critical poems of each of the two prominent poets 

in the field of Arabic and Persian literature on the injustice and oppression of the ruling class, 

hypocritical asceticism, trickery and deception, and the ignorance and simplicity of the people. 

Method: 

It has also been tried to express the common themes of social criticism by al-Maʿarri and 

Obaidullah Zakani, as well as the motivations that made each of these two poets turn to this 

type of literature. Although our intention is not to express the influence of these two poets on 

each other, it becomes clear that how and to what extent they are similar or different in the 

criticisms they have presented by the cited evidence from each of them. Finally yet importantly, 

the two following research questions are responded; 

- What are the common themes of social criticism by al-Maʿarri and Obaidullah Zakani? 

- What are the uses of politeness in the Lazumiat of al-Maʿarri and Obaidullah Zakani's Cat 

and Mouse? 

As it has been claimed, each of the mentioned works has a special importance and position, 

However, in this article, the purpose is showing the reform literature with regards to the 

common themes in the social criticism of the two poets based on the comparative method in 

literature. It has also been attempted to express the similarities and differences of the opinions 

of these two regarding the current situation of their society. 

Results and Discussion: 

Al-Maʿarri has shown a lot of courage in his criticisms, and in condemning social evils, he has 

expressed his intentions clearly and with a sarcastic expression. Also, he has spoken in such a 

way that the reader can easily understand his meaning. However, Obaidullah Zakani, who 

found deviations and shortcomings far more difficult for him, could not mention those incidents 



 

 

except through humor and sarcasm. Because Muhtasib kills him under the pretext of Sharia, so 

he made his criticism in the form of parable and in the language of cat and mouse, which shows 

that Abul Ala Maari has been more frank and brave than Obaid Zakani in expressing his 

weaknesses and Social and moral corruption. 

Considering the threats that poets and writers faced in these periods, Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri 
and Obaidullah Zakani used their criticism as a weapon to eliminate corruption and 

shortcomings, and their goal is nothing but reforming society and eliminating shortcomings. 

Has not been. 

The last point is that, the criticism of these two poets is not merely limited to few issues that 

have been mentioned, and in the other works of these two poets, there are many criticisms of 

the society, the people, and the ruling classes. However, considering that all these contents are 

not included in this topic. Therefore, the criticism of these two poets and their comparison can 

be examined in an independent work. 

Conclusion: 

Experience has revealed that the political and social conditions governing any society have their 

own effects on the morals of its people whether these effects are positive or negative. So, in 

case the aim is to compare these two poets, it can be found that both poets have used humorous 

social criticism to express the social and moral corruption of their era.  

 

 



 

 

موش و ابوالعلاء معرّی و لزوميات بررسي تطبيقي کاربرد ادب اصلاح در 
 عبيد زاکانيگربه 
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 چکيده اطلاعات مقاله

شووی  کوه با بررسی آثار شاعران و نویسندگان در طول تاریخ با ادیبان و شاعرانی مواجه می مقالة پژوهشینوع مقاله: 

دلیو  انود. ایون نااودان بوههای مختلف بیزاری جستهاز وضعیت موجود جامعة خود در زمینه

ها بگذرند؛ بنوابراین بوه راحتی از این ناهنجاریتوانند بهای انتقادی نمیروحیهبرخورداری از 

هوا و انررااوات را بوه من وور های گوناگون بسته به شورای  حواک  بور جامعوه، کاسوتیشیوه

دهند. در این ارتبوا  ابوالعلوا  ها مورد انتقاد ارار میکردن مردم و اصلاح این ناهنجاریآگاه

-زاکانی دو تن از ادیبان بزرگ در ادب عربی و اارسی هسوتند کوه ناهنجواریمعریّ و عبید 

انود. لوذا در ایون های اخلاای و اجتماعی دوران خود را در االو  نقود اجتمواعی بیوان کورده

نقد هر یو  از ایون دو شواعر بور اوضوام اجتمواعی دوران « روش تطبیقی»پژوهش بر اساس

های مشترک اجتماعی در اشعار ایون دو بررسی زمینه ای  که باخود را مورد بررسی ارارداده

عنوان سلاحی برنده برای بیان مسائ  اجتمواعی اسوتداده شاعر دریااتی ، هر دو از شعر خود به

-عدالتی و سوتمگری طبقوات حواک ، حیلوه و اریو هایی ن یر: بیکرده تا بتوانند ناهنجاری

ااات موجود در جامعة خود را موورد زهد ریایی، جه  و سادگی مردم و دیگر انرر کاری،

 .انتقاد ارار دهند

 50/15/1455 :افتیدر خیتار

 22/58/1452  تاریخ بازنگری:

 28/58/1452 :رشیپذ خیتار

 های کليدی:واژه
 ادب اصلاح، 

 نقد اجتماعی، 

 ادبیات تطبیقی، 

 ، معریّابوالعلا  

 .عبید زاکانی

مووش و ابوالعلوا  معوریّ و لزومیوات بررسی تطبیقی کواربرد ادب اصولاح در  (. 1453) پور، رضاالیضیغمی، علی؛  خواه، عبدالله؛عابدی: استناد
 .112-99(، 2) 14، نامة ادبیات تطبیقیکاوش. عبید زاکانیگربه 
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 . پيشگفتار1
 . تعریف موضوع1-1

شاعر و نویسندة طنزپرداز ق( 222/ 221-255الدین عبیدالله زاکانی )اثری من وم از ن ام ،هموش و گرب

های ای از گربهبیتی در شرح تزویر و ریاکاری گربه ای نودسدة هشت  هجری است. این من ومه اصیده

عبید  طنزی سیاسی است. موش و گربهها توبه کرده است. ها دریدن موشکرمان است که پس از سال

 و مرمد کرمانی داشته، این اصیده را سروده استای که از تزویر و ست  امیر مبارزالدین به دلی  بیزاری

پردازد که مدام مورد هجوم بیگانگان است. ای میبه لزومِ پاسداشت و چاپلوسی در جامعه آندر 

 همچنین، در این اثر به تغییر ناپذیری طبیعت مخلواات اشاره دارد. 

ارزیابی کنی ، در  ،زیسته استاین من ومه را با نگاهی اراگیر به عصری که شاعر در آن می اگر     

وار است. این من ومه با کلامی گدتمانی انتقادآمیز، پندگونه و کنایه ،ای از آنیابی  که هر نکتهمی

اکار، واع ان های زاهدان ری، پرده از اعمال و خصلتبه طور ظریفزننده و آموز و بیانی نیشعبرت

که در « لزوم ما لا یلزم»یا  لزومیاتامّا دیوان اشعار معرّی  دارد.و حاکمان نی  ان ار برمی بیانخوش

ارتبا  با این مقاله است، شام  حکمت، نقد اجتماعی، دیدگاه عالمان السده و دین، احوال علما ، 

های مختلف اع  از: قد جامعه در زمینهباشد. معرّی در این کتاب به نحاکمان و سایر طبقات جامعه می

است شاعر در این کتاب،  سیاسی، ااتصادی، دینی، اجتماعی و ادبی پرداخته است، چنانکه گدته شده

های عصر خویش و ای که با انساناست؛ تدکّرات السدیاش را گنجاندهالسده و تدکرات السدی بدبینانه

ها دست و پنجه نرم کند، درآمیخته است جامعة انسانی با آنبه طور کلی با مصائ  و مشکلاتی که لازم 

؛ ااخوری، 121: 2552ضیف، ؛  22-23/ 2: ج2555صددی، ؛  290-1/292: ج1993ر.ک: حموی، )است. 

 .( 844-2/ 1: ج1380

ادب اصلاح یکی از موضوعات ادبی است که غرض آن اصلاح معای  سیاسی و اجتماعی با     

باشد. نقد در لغت به می« نقد»ها گوناگون ادبی است که از جمله مهمترین آنهای استداده از روش

، اما ( 3/420: ج1995)ابن من ور، کردن ناخالص آن است. کردن دره  و خارجمعنای خلاف نسیه، جدا

در اصطلاح، نقد به معنی یااتن عی  و نقص و همچنین نقا  اوت و ضعف نهدته در درون ی  چیز 

ترین نقد آن است که از شود و بالطبع بهترین و پسندیدهأم  و دات بسیار حاص  میاست که با ت

نی   ةکردن دربار زدن و داورییأش  نیست که ر»دور باشد و های شخصی بهگیریاغراض و جهت
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/ 1: ج1304)زرین کوب، « ها مستلزم معرات درست و دایق آن امور استآن ةو بد امور و سره و ناسر

2) . 

هجو تعبیری است  های آن هجو است؛گیرد که یکی از روشهای گوناگونی صورت میقد به شیوهن

گیرد. هجو نیز انوام مختلف که شاعر آن را برای ترقیر مهجوّ خود و یا کاستن از ارزش وی به کار می

ها هجای گروهی است و آن تعبیری است که به گروهی از ااراد به خاطر دارد که یکی از آن

و این همان  (14-9: 1992ناصیف،  ر.ک: )شود های زشت اطلاق میاشتراکشان در ی  عادت یا عادت

-شود و میچیزی است که امروزه در اال  نقد اجتماعی با اشکال مختلف آن، از جمله طنز شناخته می

نویسندگان و توان گدت که ادیبان از تواند موضوعی مه  در اصلاح جوامع شمرده شود؛ بنابراین، می

تنها به خاطر غلبه بر احساسات و ارونشاندن شود،  نهها یاد میعنوان بزرگان ادب از آنشاعران که به

عنوان ناادان اجتمام که در پی اصلاح جامعة خود هستند و به زندگانی حس انزجار خود، بلکه به

های مختلف ادبی ت ناپسند با اال ها و عاداورزند؛ درصدد تغییر این راتاراطراایان خود اهتمام می

آیند، لذا من ور از ادب اصلاحی در این پژوهش بررسی اشعار نقدگونة هر ی  از دو شاعر برمی

-عدالتی و ستمگری طبقة حاک ، زهد ریایی، حیله و اری برجستة حوزة ادبیات عربی و اارسی بر بی

به بیان مضامین مشترک نقد اجتماعی  باشد. همچنین سعی شده استکاری و جه  و سادگی مردم می

هایی پرداخته شود که باعث شده هر ی  از این دو شاعر به این نوم نزد معرّی و عبید و همچنین انگیزه

چه اصد ما بیان تأثیر و تأثر این دو شاعر از همدیگر نیست؛ اما با ذکر شواهدی ادبی روی بیاورند. اگر

اند به ه  شبیه هستند یا با ه  هایی که ارائه دادهاندازه در نقدشود که تا چه از هر کدام روشن می

 اختلاف دارند.

 های پژوهش. پرسش2-1

 مضامین مشترک نقد اجتماعی نزد معرّی و عبید زاکانی شام  چه مواردی است؟  -

 عبید زاکانی چه کاربردهایی دارد؟ موش و گربهمعرّی و  لزومیاتادب اصلاح در  -

 پژوهش. پيشينه 3-1

های زیادی دربارة این دو شاعر معروف نگاشته شده است که البته هر ها و پژوهشپیش از این کتاب

که در این مقاله آمده است، با کدام در نوم خود شایستة تقدیر هستند، اما در زمینة کار تطبیقی چنان

عر در زمینة نقد جامعة ای دست نیااتی  و از آنجا که هردو شاانجام جستجوهای گوناگون به نتیجه
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های دو شاعر اند؛ در صدد آن برآمدی  تا در این مقاله به مقایسة دیدگاهخویش مهارت و توانایی داشته

ها و مقالات بسیار زیادی نوشته شده است و چون این کار در بپردازی ، در رابطه با ابوالعلا  معرّی کتاب

 پردازی :این ارتبا  می زمینة نقد اجتماعی است به معرای چند اثر در

العلاء المعرّي. جامعة النجاح الوطنیة في أبي لزومیاتفخري العبهري، محمود. النقد الاجتماعي في »پایان نامة  -1
های درونی و بیرونی نقد اجتماعی نزد ابوالعلا  و همچنین که در رابطه با انگیزه« م 2513 ،نابلس. فلسطین

 ااتصادی، دینی، اجتماعی و ادبی نگاشته شده است.نقد شاعر بر اوضام سیاسی، 

الغزال. العلاء المعرّي ویحییالنقد الاجتماعي الساخر عند أبيزاده، عبدالغنی؛ علوی، اختر. ایروانی»مقالة  -2

این مقاله تنها آرا  نقدی معرّی و « ش1380. سال نه . شهریور 18شمارة  .مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة

های تاریخی و اجتماعی نقد این دو شاعر ای به زمینهاست و اشارهرا مورد بررسی ارار داده یریی غزال

 .بر جامعه دارد

که در زمینة نقد اجتماعی آثار زیر است در رابطه با عبید زاکانی نیز آثار ارزشمندی به چاپ رسیده

 بارزترند:

ارشد. پایان نامة کارشناسی .عبید زاکانیمقایسة طنز اجتماعی حااظ شیرازی و » لشگری، ااطمه. -1

در این پایان نامه به بررسی تطبیقی موضوعات نقد اجتماعی در  «1384دانشگاه بین المللی امام خمینی

است آثار عبید زاکانی و اشعار حااظ ودیدگاه هر ی  از دو شاعر دربارة جامعه و مردم پرداخته شده

 شود.عبید را شام  نمی و گربة موشنامه من ومة که البته این پایان

. مجلة ترلی  بسامدی نقد اجتماعی در آثار عبید زاکانیبااری، بهادر؛ مسعودی، صدیقه. »مقالة  -2

های موجود در که تنها ترلیلی آماری از نقد «31و32ش. شمارة 1395های ادبی. بهار و تابستان پژوهش

 ها پرداخته نشده است.ین نقدباشد و به شرح و ترلی  اآثار عبید زاکانی می

 ضرورت، اهميت و هدف 5-1

ای برخوردار هستند، اما به گونه که گدته شد هرکدام از آثار ذکر شده از اهمیت و جایگاه ویژههمان

دادن ادبیات اصلاحی با توجه به مضامین مشترک در نقد اجتماعی دلی  اینکه در این مقاله، هدف نشان

ها و باشد و همچنین سعی بر آن شده که به بیان شباهتتطبیقی در ادبیات میدو شاعر براساس روش 

تواند در این لذا این مقاله می یت موجود جامعه خود پرداخته شود،اختلاف ن رات این دو نسبت به وضع

 جهات باعث تمایز از مقالات اوق گردد.
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 پردازش تحليلي موضوع -2

 در یک نگاه . أبوالعلاء معرّی و عبيد زاکاني1-2
)شهری در سوریه( چش  به جهان  هجری در معرة نعمان 323أحمد بن عبدالله، أبوالعلا  معرّی در سال 

اش در سن سه سالگی به بیماری آبله مبتلا شد که همین امر باعث نابینایی وی در کودکی گشود.

و تاریخ واحوال جامعه آگاهی شناسی گردید، وی از جمله ادیبان نابغه و دانشمندی بود که از عل  زبان

های من وم و منثور زیادی از این شاعر در موضوعات مختلف به یادگار مانده است زیادی داشت. نوشته

ها چند کتاب در مقایسه با سایر آثارش از ارزش والایی برخوردارند و از جملة که در میان این نوشته

لزوم »یا لزومیاترا نام برد، امّا دیوان اشعار معرّی « لزومیاتان سقط الزند، رسالة الغفران و دیو »توان ها میآن

که در ارتبا  با این پژوهش است، شام  حکمت، نقد اجتماعی، دیدگاه عالمان السده و « ما لا یلزم

-باشد. معرّی در این کتاب به نقد جامعه در زمینهدین، احوال علما ، حاکمان و سایر طبقات جامعه می

است ع  از: سیاسی، ااتصادی، دینی، اجتماعی وادبی پرداخته است، چنانکه گدته شدههای مختلف ا

ای که با است؛ تدکرات السدیاش را گنجاندهشاعر در این کتاب،  السده و تدکرات السدی بدبینانه

ها دست های عصر خویش و به طور کلی با مصائ  و مشکلاتی که لازم است جامعة انسانی با آنانسان

؛  22-23/ 2: ج2555صددی، ؛  290-1/292: ج1993حموی، ر.ک: )پنجه نرم کند، درآمیخته است.  و

 ( 844-2/ 1: ج1380؛ ااخوری، 121: 2552ضیف، 

« عبید»الدین عبیدالله زاکانی ازوینی متخلص به الدین یا مجدتوان به خواجه ن امدر این ارتبا  می

انتساب او « زاکانی »کرد. علت اشتهار وی به هشت  هجری اشارهشاعر و نویسندة مشهور ایران در ارن 

خداجه بود؛ این خاندان بعد از مهاجرت به ای از عرب بنیاست که در اص  شاخه« زاکانان»به خاندان 

؛ 923-924/ 3: ج1329صدا، ر.ک: )ایران به حدود ازوین راتند و در آن نواحی سکونت گزیدند. 

 (.850و 854:  1324مستوای، 

است، اگر چه برخی او را در زمرة عبید از اه  اض  و دانش و اربابان سلیقه و اصراب ذوق بوده

شدن بذله، هزل ولی حق و انصاف این است که با وجود یاات( 1398جنیدی: ر.ک: )شمارند؛ هزّالان می

-ر میان شعرا  اولین لطیدهاش از آن بالاتر است که او را هزّال شمارند؛ بلکه دو هجو در اشعار او، مرتبه

است. وی در هر انی مهارت داشت و چون سراست و در این شیوه کسی به پای او نرسیدهسنج و نادره

در آن عصر ترکان در ایران از ارتکاب مناهی و ابایح چیزی باای نگذارده بودند و طبایع اه  ایران به 

نهایت رسیده بود، از مشاهدة این واایع  سب  معاشرت و مجاورت ایشان در اساد و تغییر به درجة
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-همچنان (289و288: 1955؛ سمراندی، 314-310/ 3: ج1925برون،ر.ک: )سخت آزرده خاطر گشته بود، 

کرد، از همین روی دست به تألیف آثار متعددی که ظل  و ستمگری حاکمان وات در ایران بیداد می

اند. آثار عبید به ن   و نثر زبانزد خاص و عام شده در زمینة نقد اجتمام در اال  اکاهه و طنز زد که

نامه، صدپند، رسالة تعریدات، رسالة دلگشا، است: کلیات عبید، منتخ  اللطائف، ریشهردو باای مانده

اخلاق الأشراف، اصیدة انتقادی و بسیار مشهور موش و گربه و چندین اثر با ارزش دیگر از جمله آثار 

 رانی است.آشنای ایاین ادی  نام

اند: الف( اشعار مطایبه و هزل، ب( اشعار جدّ، که من ومة اشعار عبید را به دو بخش تقسی  نموده

های انتقادی شمرد که با لرنی کاملاً طنز آمیز و همراه با زبان موش و گربة او را باید از بهترین من ومه

: 1329)صدا، عجی  ساخته شده است. باشد و با مهارتی پردازان شوخ طبع میمطایبه و به شیوة اصه

 (. 3/921ج

 . بي عدالتي و ستمگری طبقۀ حاکم2-2

عوام  مختلدی در طول زندگی ابوالعلا  معرّی باعث شدند که او نگاه مثبتی به جامعه نداشته باشد و در 

اوضام سیاسی های اجتماعی و اخلاای را به باد انتقاد بگیرد، یکی از این عوام  به اشعارش ناهنجاری

های علمی و ادبی در عصر عباسی دوم شایان ذکر گردد، اگرچه پیشراتحاک  بر روزگار معرّی برمی

امنیت و آرامش از »است؛ اما شرای  سیاسی حاک  بر این عصر در نهایت ضعف و اساد بود؛ چرا که 

هایشان ن و غارتگریها و مبارزه با دشمناها مدام درگیر سرکوب اتنهمردم سل  شده بود، حکومت

ها تمام واتشان را صرف مبارزه با دشمنان بودند، عدل و داد در جامعه از بین راته بود؛ زیرا حکومت

ها شک  نگراته بودند تا عدل و داد کردند، ضمن اینکه این حکومتهای داخلی میخارجی و آشوب

های ااً به دنبال منااع شخصی و لذترا در جامعه گسترش دهند و با ظل  و ست  مبارزه کنند؛ بلکه صر

، (03: 1923؛ مراسنی، 120: 1988زجی ؛ یا22-23: 1914حسین،  ؛2/28: ج2555)ر.ک: صددی، « خود بودند

ها، نقض اوانین اسلامی، رعایت لذا این زندگی سراسر ترس و وحشت و پراز اختلااات و زورگویی

دارد تا به نروی نارضایتی خود را ابراز ن مینکردن حقوق مردم و غارت و ستمگری معرّی را بر آ

 گوید:کند، وی در رابطه با ظل  و ست  حاکمان چنین می

 ــرُ أمّـــــــــة   ـــــــــ  أعـا ـــــــ ُِ فکمک قـ الـمُـقکـــــــــا ـــــــــ  مُ
 ظکلکمُــــــــوا الرقعیقـــــــــةک وکاســـــــــتکجاُ وا  یـــــــــدک ا

 

ــــــــــــا   ها أمُکراُ  ک ـــــــــــــلا   ـــــــــــــرک ب غکیـــــــــــــر   ک  أکمک
ـــــــــ    ـــــــــال حکها وُ  ـــــــــدوا مک ک   أُجکراُ  ـــــــــا فکـعک

 

 (1/02: ج1992معرّی، )  
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-کن  که حاکمان آنارسا شده؛ پس چقدر با مردمانی زندگی ماندن و ااامت بسیار سخت و طاات)ترجمه: 

دارند، برای پایمال کردن حقواشان مکر و دهند!/ بر مردم ست  روا میها برخلاف صلاح و مندعتشان دستور می

 .(ستندکنند، حال آنکه اق  مجریان اانون همنااع و مصالح مردم تجاوز میگیرند و به حیله به کار می

ها شود، ظل  و ست  حاکمان بر مردم و نادیده گراتن حقوق آنکه در این ابیات دیده میچنان

شود که معرّی با صراحت و بدون ترس و واهمه، ها و منااع شخصی باعث مییابی به لذتجهت دست

پنداشتند و برای مردم آشکار کند، ظالمانی که عامة مردم را بردگان خود می هایشان رازورگویی

گناهی اربانی های بیشود و چه انسانبرایشان اهمیتی نداشت، زندگی رعیت چگونه سپری می

تاختند؛ اما هداشان ها به نام اجرای اوانین اسلام بر مردم میشوند، آنهایشان میگذرانیخوش

 های مادی و غیرمادی خودشان بود.نشاندن آتش شهوتروبردن و الذت

های خود را از شرای  روزگارش مایه گراته است، در آن عهد عبید زاکانی نیز در این ارتبا  انتقاد

های ریختن ن ام تمدن پیشین در طبقات مختلف جامعه، اساد به صورتپس از حملة مغول وبه ه 

یداد و ست  صاحبان ادرت و عمال حکومت و هرکس دستش به خصوص بگوناگون راه جسته بود، به

جویی گذرانی بود و اکثر اواات خود را در لذتبیشتر دوستدار خوش  (1)اینجوجایی بند بود، ابواسراق

ها و ت اهرات دینی، از تزویر و شکنینیز  با همة خ  (2)گذراند، مبارزالدین مرمد م دریو مستی می

، بنابراین (33-05،34-01: 1382؛ بیانی،20-28/ 3: ج1329)صدا، کرد اروگذار نمی رحمی چیزیست  و بی

پسندید و از آن آزرده خاطر بود، به همین جهت عبید که مردی آگاه و بیدار بود، اوضام زمانه را نمی

ن کرده های دلنشین بیاهای ظریف اجتماعی و با شیوة طنز و لطیدهیابی و انتقادهنرش را در اال  نکته

او که در اال  تمثیلی بر زبان موش و گربه آن را جاری ساخته  موش و گربةبیتی  92است. من ومة 

ها و ظل  و اساد است شاهدی است بر این ادعا، در بسیاری از ابیات این من ومه، عبید ستمگری

کر؛ ازوینی، )روشند« اثر ادبی نمودی اجتماعی است»حاکمان را بیان کرده است و از آن جایی که 

دهد ادبیات نیز مانند خانواده، آموزش و پرورش، شناسی ادبیات نشان میجامعه»و  (149: 1389

)ستوده،  «حکومت، ااتصاد و... ی  نهاد اجتماعی است؛ یعنی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد

د و دیگر آثار انتقادی معرّی و من ومة عبی لزومیاتباید گدت خواستگاه روانی و اجتماعی  ( 02: 1328

نوعانشان بوده است؛ از این رو عبید برای بیان ها مری  زندگی و شرای  حاک  بر آن و همچنین ه آن

 گوید:ظل  و ست  حاکمان چنین می

  رویوووو  پوووای تخووووت سولطانوووواموی  بعود از آن موتودوق شودنوود کووه مووا
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 تا به شه عورض حوال خوویش کنوی 
 

  گووربوانووووواهای خیووووو  از سوتووووو 
 

 (331: 1343زاکانی، )  

 گوید:همچنین در ادامه می

 گووربه کوورده اسووت ظلوو  بور ماهوا
 

  بووووه اوربوانووووا 3ای شهنشووووه اُولُووو  
 

 (332همان:  )  

امیر مبارز الدین مرمد رسد که مقصود عبید از گربه گونه به ن ر میبا توجه به ارائن موجود، این
باشد؛ زیرا در تعدادی از ابیات به برخی از صدات و القاب این حاک  مستقیماً اشاره کرده است  م دری

. بنابراین عبید در این ابیات از ظل  و ست  حاکمان سخن گدته و اینکه ترم  (135و129:  1384)حلبی، 

ها و گذرانیشزورگویی و ست  متجاوزان برای مردم بسیار دشوار شده است؛ چرا که حاکمان برای خو

های خود سودجویی کردند و از آنان در جهت نی  به خواستههای خود به حقوق مردم تجاوز میلذت

ها مختلف است و هر کس اغراض باطنی خود را به نوعی بروز توان گدت طبعکردند، از این رو میمی

واکنش نشان داده و به دهد؛ چرا که معرّی در برابر اوضام و شرای  سیاسی حاک  بر عصر خود می

ها و مداسد طبقه حاک  را بیان کرده است، اما روحیات عبید با معرّی بسیار صراحت و شدت زورگویی

ها و انتقادات خود را به صورت مطایبه و طنز و یا در اال  تمثی  بیان متداوت بوده است؛ چرا که گله

کردند که عیوب راع شوند و بیان می ها راها و  کاستیکرده است، اگرچه هردو شاعر این ضعف

 ها متداوت بوده است.ها را بگیرد، اما روش بیان آنخوبی و کمال جای آن

 مکر و حيله .3-2

ها ها و نوااص جامعه را بیان کرده است، ازجمله اینکه درگیریمعرّی در بسیاری از ابیات خود، ضعف

داد، گراتن زمام امور رخ میبه  ادرت و به دست های نوپا برای رسیدنهایی که میان حکومتو راابت

های دیگر به ها برای بهره بردن از منااع و آبادانی شهرهایی که رؤسای حکومتها و لشکرکشیجنگ

)گنجیان خناری، انداختند، هایی که مریدان ادرت برای دستیابی به حک  راه میزدند و اتنهآن دست می

شده بودند تا هرکس که اصد حکومت و غلبه بر دیگر رابا را داشت، همه و همه باعث  ( 10: 2551

 گوید:کاری شود، او در رابطه با این موضوم میدست به دامان حیله و اری 

 أَبَانُووووووا عَووووون اَوووووبائِحَ مُووووونکِراتٍ

وا بِالخِوووودامِ اَکوووو ُّ اووووومٍ  وَعَاشووووُ
 

  لووواَ یَبوووینُ مِووونَ الوووأمورِمَوووا  اَووودَمْ 

  ذئووووابٍ أو نمُووووورِنُعَاشوووووِرُ مِووووونْ 
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 (420/ 1: ج1992معرّی، )  
ها سر شوند، گذشته از آنچه که در خدا و پنهانی از آنها و منکرات را آشکارا مرتک  میزشتی)ترجمه: 

کن  گرگ صدت  و ای که زندگی میکاری پیوند خورده و با هر طایدهزند/ زندگیشان با مکر و حیله و دغ می

 (.اندسیرتپلنگ 

توان چنین برداشت نمود که معرّی در بطن این امور ارار داشت و از واایع با توجه به ابیات بالا می 

یابی به طلبان چگونه برای دستها کاملاً مطلع بود، او همچنین دریااته بود که حاکمان و ادرتو رخداد

تند و همدیگر را در ه  اامطامع خود و یا در جهت ابقای حکومتشان همانند درندگان به جان ه  می

که از انصاف و حق و عدل ااصله گراته بودند و صرااً در پی ارضای غرایز مادی و  چرا شکنند؛می

ها را در اشعار زدند؛ بنابراین، معرّی این راتارای میشهوانی خود بودند و در این راه دست به هر حربه

-مان را برای مردم روشن و شداف سازد که میهای حاکها و هنجار شکنیکرد تا زشتیخود ذکر می

 توان این کار او را ی  انقلاب اکری و ی  شورش در مقاب  سلطة حاک  برشمرد.

کاری چگونه در میان حاکمان رواج عبید نیز این نکته را به خوبی دریااته بود که حیله و اری 

زدند، به همین جهت ری میها برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود دست به هر کاداشت و آن

گذشت در اال  تمثی  و در لباس طنز و نارضایتی و آزردگی خاطرش را از آنچه دور و برش می

داام توس  . عبید دربارة اریدتن مردم ساده و بی(289: 1320)یوسدی، داد های دلنشین بروز میلطیده

گیرند و سپس در حکومت را به دست میارمانروایانی که در ابتدا با ادعای براراری امنیت و آرامش 

 گوید:دهند چنین میهای مختلف مردم را  اری  میجهت رسیدن به اهداف خود، به روش

 روزی انوودر شوورابوخوانووه شودی

 در پس خ  هموی نموودی کموین
 

  از بووووورای شووکوووووار مووشوانوووووا 

  همچووووو دزدی کووووه در بیابانووووا
 

 (335: 1343زاکانی، )  

 گوید:همچنین می

 بعوود از آن گدووت پیوووش ارموووایید

 راتنووودموشوووکان جملوووه پووویش می

 ناگهووان گربووه جسووت بوور موشووان
 

  اودمووووووی چونوووووود ای راویووووووقانا 

 تنوشوووووان هموووووچو بیووووود لرزانوووووا

  چوووووون موووووبارز بوووووه روز میوووودانا
 

 (331همان: )  
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دارد،  به این نکته اشاره      عبید در این ابیات با توجه به تلمیری که به مبارزالدین م دری حاک  وات 

-هایی که به مردم سادهگیرد و دروغهایی که به کار میریز ابتدا با تراندکند که حاک  ظال  و خونمی

های حکومتش مرک  گشت شروم به کند و واتی پایهگوید، اعتمادشان را به خود جل  میدل می

هایش را اگرچه ها و ناراحتیعبید دل آزردگی»بنابراین، کند؛ ریزی و زورگویی و ظل  و ست  میخون

ها و کاریای است بر پیکر دغ در اال  تمثی  و در لباس طنز بیان کرده است، اما در وااع تازیانه

)یوسدی، « کوبدها که رسوم زشت و عادات ناپسند و اخلاق حاکمان را به سختی میها و نامردمیتباهی

خندة او خندة ترح  و استهزائی است که از سراپای آن »طور که گدته شده است: و همان  ( 295: 1320

 ( 32: 1343)زاکانی، « خواهی نمایان استحس انتقام

گراته است، کاری از جمله موضوعاتی است که مورد انتقاد هردو شاعر اراربنابراین، حیله و اری 

اگرچه نام حاک  را ذکر نکرده است که  کاری حاکمان سخن گدته است،معرّی با صراحت از اری 

ای سخن گدته کاری معرّی باشد؛ اما به گونهشاید دلی  آن  تهدید حاکمان و تا حدودی ه  مراا ه

تواند به راحتی من ور و مقصود وی را درک کند، عبید زاکانی در این بینی میکه هر انسان روشن

دای که عبید دارد چیزی متداوت از هدف معرّی من ومه کاملاً در اال  تمثی  سخن گدته است، ه

گویند؛ ولی عبید جسارت معرّی را نیست؛ زیرا هردو به اصد راع معای  و اصلاح جامعه سخن می

 رسد.نداشته و درک من ور و مقصود او کمی برای مخاطبانش دشوارتر به ن ر می

 ریاکاری .5-2

کرد و بر این عقیده بود که پایبند بودن به دیانت میمعرّی مردم را به تمس  به دین خالص خدا تشویق 

شود، وی نیز به شدت ریاکاری و نداق را ها در نزد خداوند متعال میوااعی باعث ارتقای جایگاه انسان

کرد مردم را از این پدیدة زشت و ناپسند آگاه سازد؛ زیرا شمرد و در حد توان خود سعی میمذموم می

اندوزی حاکمان و ای شده بود برای مالاسمات مذهبی و امور دینی وسیلهداری و انجام مردین»

منصبان، همچنین چهرة دین را عشق به مال و منال تباه کرده بود و از دین جز سیمای ظاهری و صاح 

اریبانه مردم نامش چیزی باای نمانده بود، منااقان و ریاکاران ترسی از خدا نداشتند و با سیماهای عوام

: 1914حسین، )« اش را زنده نگه داشته بودنددادند و از اسلام اق  ریش بلند و ظاهر مذهبیاری  میرا 

. (240: 2513؛  اخری العبهری، 250: 2551؛ کنجیان خناری، 85: 1923مراسنی،  ؛82: 1995؛ علوی، 22

در ن ر وی کسانی که کند؛ چرا که بنابراین، معرّی ااراد ریاکار را به ترک اعمال دینیشان نصیرت می
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کنند و تر از آن دسته هستند که از دین سودجویی میاند به مرات  شریفمناس  دینی را ترک نموده

 گوید:اند. او در این باره مییابی به منااع مادی و دنیوی خود ارار دادهای برای دستدین را تله

قـ أنُاســـــــا  فـــــــي المکحاریـــــــ   خوقفـــــــوا  لعـــــــ
کِ  ـــــــــــــــیدا  ب ـــــــــــــــمُهاإذا رکا  ـال ـــــــــــــقــلاة  مُقی

 

ـــــــوا   سِ ف ـــــــي المک ـــــــار    أکطرکب نکـــــــا  بـــــــَاس  ک
ـــــــــــــمدا  إلــــــــــــی ا   أ ــــــــــــرک ُ    فکتار ُ هــــــــــــا عک

 

 (1/81: ج1992معرّی،)  
-ترسانند و به نصیرتشان میبرخی از کسانی که در مسجد با استناد به آیات ارآن، مردم را می)ترجمه: 

پردازند/ اگر نیت اردی از خواندن نماز به مستی و طرب می پردازند، همانند کسانی هستند که در میکده

 (.تر استکس که عمدا نماز را ترک کرده، به درگاه خدا مقربدادن مردم و ریاکاری باشد پس آناری 

کنند؛ و از خدا هیچ ترسی ندارند به همچنین در ن ر او ااراد منااق و ریاکار که ادعای دینداری می

کنند؛ بنابراین، مردم را از ااراد ریاکاری که تسبیح به دست        که شبانه روز پارس میمانند هایی میسگ

کنند اما هداشان از این کارها اق  اریدتن مردم و جل  توجه است بر حذر گیرند و ریش بلند میمی

 گوید:دارد و چنین میمی

ـــــــد     كس دکعـــــــوا  ومـــــــا فـــــــیه      ا  وکلا أک ک
سـ   ـ  تـیـــــــــــ  مــــــــــن رجــــــــــاله و ـــــــــــ أجـــــــــــ

ــــــن  ولا نُسُــــــ ــــــدک   دی ــــــیسک عن  فــــــلا كول
 

ـــــــی الإلـــــــبک فکمــــــــانوا أ لبـــــــا  نبُحــــــــا    یکخ ک
 إذا تــومّــــــــــــــــــــ إلا مـاعـــــــــــــــــــزُ ذُبـحـــــــــــــــــــا

 أیـــــــــدس   تحمــــــــــ    السُـــــــــبکحا   كتغــــــــرّ  
 

 (232همان: )  

آنان سیرت و کسی که از خدا بترسد در میان که هیچ انسان پاکخوانند با وجود این)ترجمه: خداوند را می

کنند/ و آیا بزرگترین مقتولشان اگر خوب تأم  کنی به غیر هایی هستند که عوعو میوجود ندارد و شبیه سگ

 (.از بزی است که سر بریده شده؟/ نه دینی دارند و نه آیینی؛ پس اری  دستانی که تسبیح با خود دارند را مخور

اریبانی است که خود را در لباس ن و مردمشود زشتی کار ریاکاراآنچه که از این ابیات استنبا  می

اند و انجام ارایض دینی در میان مردم چنان خضوم دهند و با ظاهری که برای خود ساختهدین ارار می

دهند که گویی ارستادة خدا بر امت هستند، اما همین ااراد در پنهانی و در و خشوعی از خود نشان می

کنند و عق  مردم ساده را و دست خود را به هر گناهی آلوده می شوندخدا انوام منکرات را مرتک  می

 یابند.کنند تا بتوانند به منااع خود دستگیرند و با اعتقادات مردم بازی میبه بازیچه می

ای شده بود برای سودجویی هرچه بیشتر حاکمان و تغییر عبید نیز ریا  و ریاکاری را که وسیله

ها، به شدت مورد انتقاد ارار داده ها و ستمگریلوه دادن کارها،  ظل اذهان عمومی در جهت شرعی ج

که سن او به چه  سالگی رسیده  245در سنة »چنان که در تاریخ آمده: است. امیر مبارزالدین مرمد آن



 1513 تابستان(، 45)پياپي  2زدهم، شمارة سينامه ادبيات تطبيقي، دورة کاوش 111
 

 

بود، دواعی رحمت الهی را به لبی  اجابت مقرون گردانید و به توبت و انابت به درگاه احدیت رجوم 

اما همین شخص بعد از این توبة ریایی  ( 42: 1324)کتبی، « کردخانه به مسجد پیاده تردد می کرد و از

ها که نکرد؛ به همین جهت عبید در اال  تمثی  این توبه را به باد انتقاد چه خونها که نریخت و چه ظل 

ی برنداشت، بلکه ریزگراته است؛ زیرا پس از این توبه نه تنها با مردم مدارا نکرد و دست از خون

 گوید:شماری را از دم تیغ گذراند. وی در این باره میحرصش بیشتر شد و ااراد  بی

 گربوه آن موش را بکوشوت و بخوورد

 دسوت و رو را بشسوت و مسح کشوید

 بارالوهوا کوووه توووبوووووه کووردم موون

 بهوور ایون خوون نووواحووق ای خوولاق

 اری کوووردآنووقودر لابووه کوووورد و ز

 موووشووکوووی بوود در پوووس منوووووبر

 موووژدگوووانی که گوووربه تائو  شوود

 بود در مسووجد آن سووتوده خصوووال
 

  سووووی مسوووجد شوودی خرامانووا 

 خوانووود همووووچو مولوووواناورد می

 نوووودرم موووووش را بووووه دنووودانا

 مووون تصوووودق دهوو  دو موون نانووا

 تا بووه حوودی کوه گشوت گریانوا

 ایووون خبوور بووه موشووانازود بوووورد 

 زاهووووود و عوووووابد و مسووولمووووانا

  در نوووووماز و نیووووواز و ااوغوووووانا
 

 (331و 335: 1343زاکانی،)  

توان استنبا  کرد که  من ور عبید از گربة با توجه به آنچه دربارة توبة امیر مبارزالدین گدته شد، می

آورده است، همان مبارزالدین مرمد م دری است، او عابد که این  پشیمان شده و به توبه و انابه روی 

های مختلف از جمله یزد، خراسان و کرمان سب  کشته شدن های بسیارش به  شهرکه در  لشکر کشی

ااراد بسیاری شده بود و در این راه ظل  بسیار بر مردم روا داشت، این  از کردة خویش پشیمان گشته 

به اارس لشکرکشی کرد و شیراز را که در » بود و به ظاهر توبه کرد، اما دیری نپایید که مجدداً 

بنابراین توبة او که همه را  ( 25: 1324)کتبی، ، «د به تصرف خود درآوردحاکمیت ابواسراق اینجو بو

 اش نبود.اری  داده بود سلاحی بیش در جهت توسعة المرو و ثروت اندوزی

توان گدت که معرّی اعمال زشت با توجه به آنچه که از هردو شاعر در باب ریاکاری گدته شد می

آمیز سرزنش کرده  و مردم را از وجود چنین داظی توهینمنااقان و ریاکاران را به شدت و با ال

راتارهایی در جامعه آگاه ساخته است، همچنین اارادی که پایبند به انجام امور دینی نیستند را بر 

ریاکاران ترجیح داده و مردم را از ااتادن در تلة این ااراد برحذر داشته است. عبید پا را از تمثی  اراتر 

مین حد بسنده کرده است که عوام اریبی و ریاکاری را به مردم گوشزد کند، پس هردو نگذاشته و به ه
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اند تا دیگران را از نداق و زهد ریایی حاکمان و صاحبان ادرت آگاه این نیاز را در خود احساس کرده

 سازند و این کارشان را مرکوم کنند.

 جهل و سادگي مردم. 4-2

شمارد و بر این باور است که آنان های جامعه میز عیوب و آاتمعرّی جه  و سادگی مردم را یکی ا

کنند و در عین اینکه مردمی نادان هستند ااتد اندیشه نمیدربارة کارها و واایعی که برایشان اتداق می

جه  مردم از جمله مواردی بود که خش  ابوالعلا  را بر »کنند، به همین علت ادعای عل  و دانایی می

کرد که او را از شر این ااراد نجات دهد؛ چرا که در گمراهی آشکار و از خداوند طل  میانگیخت می

بنابر  (221و225: 2513)اخری العبهری، « بردند و از حوادث و رخدادهای اطرااشان غاا  بودند.به سر می

با عق  هیچ گونه  کنند کهاین وی در نقد کسانی که به امور نامعقول اعتقاد دارند و چیزهایی را باور می

 سازگاری ندارد چنین می گوید:

ُِ مکـــا اطکســـباُ  تبُط لــُـبُ    کــد  کـــدقق النکـــا
 

ـــــرکا   ـــــُ  القکمک   تقـــــی لک ن ـــــوا عکجُـــــو ا  تکحل
 

 (1/415: ج1992معرّی، )  
اندازة ک  شدن  کردند:پذیرد، تا جاییکه گمان می)ترجمه: مردم چیزهایی را باور کردند که عق  آن را نمی

 (.دوشدماه به این دلی  است که پیرزنی ماه را می

دهد که تا چه اندازه گمراهی و بیتی که برای نمونه از نقد معرّی دربارة جه  مردم ذکر شد نشان می

شدند که حاکمان و هایی میها و حیلهنادانی در میان معاصران وی انتشار یااته بود و مردم گراتار دروغ

دادند، به همین جهت او از جه  امت سخت آشدته شده بود و به دنبال خورد آنان میادرتمندان به 

 رهایی مردم از اید گمراهی بود و سعی در بیداری مردم داشت.

ها دید مردم به راحتی اری  مکر و حیلهعبید نیز از این آات اجتماعی سخت ملول بود و واتی می     

باری را برایشان های ادرت طلبان چه عواا  زیانر کردن خدعهخورند و باوو ریاکاری حکام را می

کرد تا ملت را بیدار و هوشیار سازد، او در این رابطه در پی دارد، در درون خود این نیاز را حس می

 گوید:می

  موشوووکووی بود در پوووس منبووور

 مووژدگووانی که گربوه تائو  شود

 بود در مسجد آن سوتوده خصوال

  چون رسیووود بر موشواناین خبور 
 

  زود بوورد ایوون خبوور بووه موشووانا 

 زاهوووود و عوووووابد و مووسلمووووووانا

 در نموووووواز و نیوووووواز و ااغووووووانا

 هموووه گشووووتند شووواد و خنووودانا
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 (331: 1343زاکانی، )  

خرد است؛ مقصود عبید از این ابیات ابول اعمال ریاکارانة حاکمان و مستبدان توس  ااراد بی

شد و در نتیجه امور مذهبی و مناس  دینی باعث جل  اعتماد مردم ساده لوح میچنانچه انجام 

کردند؛ بنابراین، مردم عادی که در گرداب جه  گیر کرده حاکمان از اعتمادشان سو  استداده می

 بردند.شدند و بدتر از همه اینکه به جه  خود پی نمیهای مختلف اریدته میبودند با حربه

و سادگی مردم و به راحتی اری  ظاهر را خوردن از جمله موضوعات مشترک نقد بنابراین، جه  

اند و با انتقاد این امر سعی در معرّی و عبید بوده است که هردو شاعر خود را ملزم به ذکرش دانسته

ة مشاهد»ای که در اینجا ااب  ذکر است اینکه، اند، ولی ی  نکتهمبارزه با این بلای خانمان سوز داشته

ها باعث شد که معرّی به شدت نسبت به مردم، طبقة دوستی مردم و ظل  و ست ها،  دنیااین ریاکاری

ها بپردازد، همچنین در ندس او ی  روحیة بدبینی و حاک  و زندگی دنیایی خشمگین شود و به ذم آن

ا از اطراایان جدا تشاؤم به وجود آورد وباعث شدند او از زندگی سیاسی به کلی ااصله بگیرد و خود ر

اما عبید با اینکه مشاهدة تمامی این راتارها  (، 382: 1943) ضیف،  « ای به عزلت بنشیند سازد و در خانه

پرداخت، با این برایش سخت دردآور بود، از مردم ااصله نگرات و در میان خودشان به نصیرتشان می

کرد زیر سؤال نبرد؛ ه که معرّی نقد میتداوت که هیچ وات به صورت جدی کسی یا گروهی را آنگون

 کرد.ها یاد میبلکه در تمامی آثارش با زبان طنز و لطایف دلنشین از این کاستی

 گيرینتيجه -3

تجربه نشان داده است که شرای  سیاسی و اجتماعی حاک  بر هر جامعه در روحیات و اخلاق اارادش 

ات مثبت باشد یا مندی، بنابر این اگر ما بخواهی  به گذارد، خواه این تأثیرتأثیرات خاص خود را می

آمیز برای بیان مداسد یابی  که هردو شاعر از شیوة نقد اجتماعی طنزمقایسة این دو شاعر بپردازی  در می

اند و مشاهدة عیوب جامعه و نقد آنها باعث به وجود اجتماعی و اخلاای عصر خویش استداده کرده

روحیة تشاؤمی در نزد معرّی شد و او را بر این عقیده استوار کرد که ه  عصرانش آمدن نوعی ندرت و 

هایی هستند، دنیا طل  و نادان که شایستة همزیستی نیستند؛ به همین چه حاکمان و چه مردم عادی انسان

ه نزد تر به مداسد اجتمام، خواکرد، ولی با این وجود با شدت هرچه تمامگیری میخاطر از آنان کناره

بزرگان و خواه در میان عامة مردم حمله آورد و نشان داد که ادراکش نسبت به طبیعت آدمیزاد، تا چه 

 حد دچار بدبینی و نومیدی است. 
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های اجتماعی با معرّی در نقدهای خود جسارت زیادی از خود نشان داده و در مرکوم ساختن آات

ای سخن گدته که خواننده به یان کرده است و به گونهصراحت و با بیانی استهزا آمیز اغراض خود را ب

ها به مرات  برایش یابد، اما عبید که مشاهدة انررااات و کاستیراحتی من ور و مقصود وی را درمی

ای دشوارتر بود، نتوانسته جز از راه طنز و طعنه از آن حوادث یاد کند ؛ چرا که مرتس  وی را به بهانه

رساند، بنابراین نقد خود را در اال  تمثی  و بر زبان موش و گربه جاری ات  می های شرعی بهاز بهانه

ها و مداسد اجتماعی و اخلاای ساخته است که این خود نشان می دهد ابوالعلا  معرّی در بیان ضعف

 صریح تر و شجام تر از عبید زاکانی بوده است.

اند، ابوالعلا  و عبید ها با آن مواجه بودهدورهبا توجه به تهدیداتی که شاعران و نویسندگان در این 

اند و هداشان چیزی جز ها استداده کردهاز نقد خود به عنوان سلاحی در جهت راع مداسد و کاستی

 اصلاح جامعه و راع نوااص نبوده است.

نکتة آخر اینکه نقد این دوشاعر اق  مردود به این چند موضوعی که بیان شد نیست و در آثار 

گر این دو شاعر نقدهای بسیار زیادی از جامعه و مردم و طبقات حاک  وجود دارد، ولی با توجه به دی

تواند در ها میگنجید، بنابراین نقد این دو شاعر و مقایسة آناینکه همة این مطال  در این مبرث نمی

 ی  اثر مستق  مورد بررسی ارار بگیرد.

 ها:نوشتپي
م(، مشهورترین و واپسین ارمانروای آل  1352-1302ق/  208−253شیخ ابواسراق ) الدین شاه(. امیر جمال1)

اینجو بود که در اواخر دورة ایلخانان بر اارس و اصدهان ارمان راند. رای  و مدعی او، مبارز الدین مرمد که 

اصدهان را ه  از م(. چندی بعد 1303ق/  204ارمانروای یزد بود، وی را غاالگیر کرد و از اارس بیرون راند )

دست او بیرون آورد و شاه شیخ به دست مبارز الدین مرمد اسیر شد. مبارز الدین او را به شیراز برد و در آنجا به 

 (120-1/122: ج1385م به ات  رساند. )حااظ ابرو،  1302ق/  208سال 

هایی از ر و حاک  بخشم( از سلاطین آل م د1308/1312ق/  213-209شیخ مبارزالدین مرمد بن م در )(. 2)

است.او پس از حاکمیت بر یزد بر شیراز تاخت و این شهر را ایران ازجمله یزد در دوران بعد از حملة مغول بوده

که در آن دوران در دست ابواسراق اینجو بود اتح کرد. شاه شیخ اسراق از آنجا گریخت و اارس برای مدتها 

 (222-220به دست آل م در ااتاد. )همان: 

 .ای ترکی به معنای )بشوم( استاُولُ  واژه
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 الملخّص معلومات المقال
الظننروا السننا ا  ، نجننا ال تنناب والشننعرا  الننايخ كر ننوا للننم مننرّ العصننورمننخ لننحل فحننص ألمننال الشننعرا  وال تنناب  مقالة محکّمةمقال: النوع 

التغلننب بسننهولة للننم  ايسننتعيعو  لمة،النقاينّن نفسننياّتهمهننؤ   النقنناد، بسنن ب فهم فنني مختلننم المجننا  . اتمجتمعنن للننم
انتقننننناد أوجننننن  القصنننننور ب قننننناموا. و  ننننناا، وبعنننننرو مختلفنننننة، وت ععنننننا لظنننننروا المجتمننننن  السنننننا ا ، د الموجنننننو  ا نحرافنننننا 

كنناني فنني  نناا ا ول يننا    ييعت ننر أبننو العننح  المعننرّ فتصننحيا ا نحرافننا . يننة بهننا بغوا نحرافننا  مننخ أجننل إلننحم النننا  
ة ة وا جتمالينّنننحرافننننا  الألحقينّنننل نّنننرا لننننخ ا ن حينننن ، والفارسننننيّ  العربننننيّ  يخالمجننننال، مننننخ ال تنّننناب ال  ننننار فنننني الأدبنننن

شننن ل نقننا اجتمننالي. لننال ، فننني  نناء الاراسننة، بنننا ع للنننم مالعريقننة المقارنننةم، قمنننا بفحنننص ب االسننا ا  فنني لصننر م
فننننني لصنننننر ما، والننننناي وجننننناناء منننننخ لنننننحل فحنننننص السنننننياقا   نقننننا كنننننل منننننخ  نننننايخ الشنننننالريخ للو ننننن  ا جتمننننناليّ 

ة  نتقنننناد سننننحت للتع يننننر لننننخ القيننننايا ا جتمالينّنننالشننننعر كاسننننتخاما ذ إ ؛ة المشننننتركة فنننني قصننننا ا الشننننالريخا جتمالينّننن
 السنننا ا  للنننم  سنننا ةالوالخنننااا وال  نننا والجهنننل و   ممثنننل:  لنننم الع قنننا  الحاكمنننة وا نننعهادد  نننناك الموجنننو الشنناوذ 

 .النا  وانحرافا  ألرى في مجتمعهم

 22/05/2113 :الو ول
 01/05/2115المراجعة: التنقیح و 
 05/05/2115: القبول

 :الدّلیلیّةالكلمات 
 ، الأدب الإصححيّ 
 ، النقا ا جتماليّ 
 الأدب المقارن، 
 ، يأبو العح  المعرّ 

 .كانيا ل يا   
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